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لقاء خداوند در نگاه ديدار و 
1 و عرفانقرآن، عترت

2دكتر محمد صافحيان

:چكيده
يب مسلمانان گشته است اين است كه كتاب آسماني ايشان بزرگترين موهبتي كه نص

در ) ص(قرآن، به صورتي كه هم اكنون در دست است، اندكي پس از رحلت پيامبر اكرم

و صحابه آن حضرت جمع آوري شد و كتابي كه ركن اصلي ) ع(زمان حيات ائمه اطهار

اما همه مي . تقرار گرف) ص(همه علوم و معارف دين مبين است در اختيار امت محمد

دانيم قرآن به خاطر قابليت هاي زيادي كه دارد، اختلاف نظر هايي را در موضوعات 

است كه اشاعره » ديدار خداوند« يكي از آنها موضوع . مختلف ديني در پي داشته است

از سوي ديگر معتزله به شدت . سخت معتقدند خداوند در قيامت با چشم ديده مي شود

تقدند كه فقط مي توان به خدا اعتقاد داشت، يعني در ذهن و فكر خود منكرآن هستند و مع

شيعه نيز معتقد است . مي توان به وجود خدا يقين داشت و حد اعلاي ايمان همين است

 اين مقا له بر پايه طرح پژوهش در حال انجام نويسنده مقاله با راهنمايي دكتر احمد ابو محبوب -1

.استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب فراهم آمده است

com.yahoo@msafehian_Drآزاد اسلامي واحد تهران جنوب            استاد يار دانشگاه-2
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خداوند هرگز ديده نمي شود، نه در دنيا و نه در آخرت، اما حد اعلاي ايمان را هم يقين 

علاوه بر آن خدا را با چشم دل يا قلب مي توان فكري و ذهني نمي داند بلكه معتقد است 

عرفا نيز در اين مسئله عقيده اي مشابه شيعه دارند و مي گويند انسان ها در باب معرفت . ديد

شايان ذكر است ديدگاهي .كه همان رؤيت قلبي است برسند» عين اليقين « خداوند بايد به

« است كه فراتر از » رؤيت قلبي«ه اند نيز در اين رابطه مطرح كرد) ع(را كه ائمه معصومين

.محسوب مي شود و در اين مقاله ما در صدد تبيين آن برآمده ايم»رؤيت حسي

. لقاي الهي، عين اليقينرؤيت حسي، رؤيت قلبي،:هاكليد واژه

مقدمه. 1
توان ديد؟آيا خدا را مي

اند كه سالي آموختهبه ما از خرد. اين سوال امروزه تا حدودي براي ما غريب است

خداي ما خدايي است منزه از همه صفاتي »  نه محلنه مركب بود و جسم، نه مرئي،«خدا 

دانيم همه موجوداتي كه ما مي بينيم و قابل رؤيت مي. دهيم او نسبت ميكه ما به مخلوق

.تبنابراين، پرسش فوق براي ما مطرح نيس. ديدني نيستمخلوق اند و خالق آن ها اصلاً   

ولي اين پرسش از گذشته در جامعه اسلامي به طور كلي مطرح بوده، با شدت و 

 به چشم سر يا با چشم حدت هم مطرح بوده است كه آيا خداوند را در دنيا يا در آخرت،

.خواهيم كرددل مي توان ديد؟ در اين زمينه اقوال مختلفي وجود دارد كه به آن ها اشاره 

ه را وادار كرده تا به اين موضوع دامن بزنم كتابي است از احمد بن اما آنچه كه امروز بند

كه رساله دكتراي ايشان محسوب مي شود و » رؤية االله و تحقيق الكلام فيها « ناصر به نام 

اخيراً در عربستان به چاپ رسيده، نويسنده كتاب تلاش مي كند ديدار خداوند را با چشم 

وه دهد ، و اين نمايان گر اين است كه اين موضوع سر در عالم آخرت ممكن و محقق جل

ما در اين نوشتار بنا داريم مبحث را از نگاه . هنوز در عالم اسلام زنده و قابل توجه است

و عرفا بررسي كنيم ، البته )كه عدل قرآن محسوب مي شوند) (ع(قرآن و ائمه معصومين

شاره اي داشته باشيم ، اما آنها ممكن است براي بهتر روشن شدن آن به دلايل عقلي نيز ا

. بالاصاله مد نظرما نخواهند بود
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دلايل معتزله واماميه بر نفي رؤيت . 2
عقايد اهل تشبيه و تجسيم و عموم كساني كه معتقد بودند كه خدا را به صورت انسان 

مي توان رؤيت كرد عقايدي بود كه از نظر معتزله و اماميه كه خود را اهل توحيد مي 

به همين دليل، يكي از عقايدي كه معتزله و اماميه . ستند نمي توانست قابل قبول باشددان

اين متكلمان . سعي كردند از راه دلايل عقلي رد كنند امكان رؤيت خدا در قيامت بود

اشكال را دراين مي دانستند كه عقيده مزبور مستلزم اعتقاد به جسمانيت خداست و به همين 

چنان كه قاضي عبد الجبار و . رع مساله نفي جسمانيت خدا مي دانستنددليل نفي رؤيت را ف

 )47؛ حلي، نهج الحق،4/139عبد الجبار، المغني،.(علامه حلي به اين تلازم اشاره كرده اند

 ملازمه اين دو اعتقاد، يعني جسم پنداشتن خدا و مرئي دانستن او، معلول برداشتي بود 

.  رؤيت مي كردندكه اهل تشبيه و تجسيم از معناي

. است ، احساسي كه با چشم سر انجام مي گيرد» ديدن« در لغت به معناي » رؤيت « 

البته مفسران و حكماو عرفا اين لفظ را به معناي مطلق ديدن، خواه به چشم سر باشد خواه به 

هم اين معاني چهار » مفردات « چشم دل يا قوه خيال وعقل در نظر گرفته اند، و صاحب 

« ولي اهل تشبيه و تجسيم و به طور كلي )  188و187اصفهاني،(نه را بيان كرده است    گا

. در قرن دوم همان معناي لغوي را كه ديدن به چشم سر باشد در نظر داشتند » صفاتيون 

اهل حديث وحنابله و حتي اكثر اشاعره نيز همين معنا را از براي لفظ رؤيت اراده مي 

اين معنا را . استفاده مي كردند» ابصار« و» معاينه« ه جاي آن از الفاظ كردند ، و لذا گاهي ب

: رك.(نه فقط براي رؤيت خدا در دنيا بلكه براي رؤيت او در آخرت نيز در نظرمي گرفتند

)114جرجاني، تعريفات، 

وقتي قرار شد كه رؤيت خدا به چشم سرباشد، درآن صورت خداي مرئي نيز بايد 

تي باشد كه به اشياء محسوس تعلق مي گيرد ، يعني داراي رنگ باشد واجد صفات و كيفيا

به عبارت ديگر خداي مرئي حكم اجسامي را . و در هنگام ديدن در مقابل بيننده قرار گيرد

.پيدا مي كند كه در هنگام ديدن در جهتي خاص قرار مي گيرند

يعه امامي، در هنگام رد دقيقاً همين صفات و كيفيات بود كه معتزله، و بعداً متكلمان ش
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رؤيت خداوند از نظر ايشان محال بود ، زيرا . جايز بودن رؤيت، از خداوند سلب مي كردند

. خداوند نه جسم بود و نه درجهت

شيعه اماميه و معتزله كه معتقد به نفي رؤيت به ديده ظاهري هستند به چند دليل قرآني 

 كنيم؛ تمسك كرده اند كه به برخي از آنها اشاره مي

:دليل اول.1,2

)103:انعام(» لا تُدرِكهُ اْلأبَصار و هو يدرِك الأَْبصار و هو اللَّطيف الْخبَيرُ«قوله تعالي

با ».ها او را نمي بينند ولي او همه چشم ها را مي بيند و او بخشنده و آگاه استچشم«

لال مي كنند كه خداي تعالي را با چشم سر استفاده از بخش اول آيه، معتزله و اماميه استد

در كتب » درك« و توجه دارند به اين كه ) ان االله سبحان لا يري بالابصار(نمي توان ديد

لغت به معناي ديدن نيست و به معناي لحوق و وصول آمده چنانچه صاحب مقاييس 

 لكن معتقدند به آن اشاره كرده ،) 10/419انصاري، (و لسان العرب ) 2/366رازي،(اللغة

به كارمي رود چنانچه » ديدن « همين كلمه در بعضي موارد به اعتبارقرينه متعلق در معناي 

-)4/1582الجوهري، ( » رأيته : ان معني ادركته ببصري « - صحاح اللغة ذكر نموده است

« در آيه چون با » لا تدركه« بنا براين كلمه . يعني معناي درك با چشم، همان ديدن است

.ذكر شده، معنايش اين است كه خداوند با چشم ديده نمي شود» لابصارا

هنگامي كه ادراك با بينايي همراه شود «:گويدقاضي عبدالجبار در شرح اين آيه مي

 خداوند آن را نسبت به خودش نفي كرده به معناي ديدن است كه در اين آيه،

)233،شرح الاصول الخمسه،عبدالجبار(»است

: دومدليل.2,2

و لمَا جاء موسى لمِيقاتنِا و كلََّمه ربه قالَ رب أَرنِي أنَْظُرْ إلَِيك قالَ « قوله تعالي 

لنَْ تَراني و لكنِِ انْظُرْ إلِىَ الْجبلِ فَإِنِ استقََرَّ مكانهَ فَسوف ترَاني فلَمَا تَجلىّ ربه للِْجبلِ 

.»رَّ موسى صعقًِا فلَمَا أَفاقَ قالَ سبحانَك تبُت إلَِيك و أنَاَ أوَلُ المْؤْمنِينَجعلهَ دكا و خَ
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)143:اعراف(

گاه ما آمد و پروردگارش با وي سخن گفت، و چون موسي در وقت معين به وعده «

ببينم؛ خودت را بر من بنمايان كه تو را ! خدايا:  عرض كرد]به تقاضاي قوم خود[موسي

خداوند در پاسخ فرمود مرا هرگز نخواهي ديد ولكن به كوه بنگر، اگر كوه به جاي خود 

كوه را پس آن گاه كه نور خدا بر كوه جلوه كرد،. برقرار تواند ماند تونيز مرا خواهي ديد

 خدايا تو منزه : سپس كه به هوش آمد، عرض كردمتلاشي ساخت و موسي بي هوش افتاد،

.»به درگاهت توبه كردم و اول كسي باشم كه ايمان آوردمو برتري،

: در اين آيه از چند جهت مي توان بر نفي رؤيت استفاده كرد

»لنَْ تَراني«:جواب خداوند به نفي ابدي.1

و لكنِِ انْظُرْ إلِىَ الْجبلِ فإَِنِ استقََرَّ مكانَه «:تعليق امكان رؤيت بر امر محال.2

»فَسوف تَراني

»قالَ سبحانكَ«:از رؤيت بعد از به هوش آمدن) ع(تنزيه حضرت موسي .3

»تبُت إلَِيك«):از جانب هفتاد نفر(از طلب رؤيت ) ع(توبه حضرت موسي .4

سياق آيه با عنايت به موارد چهار گانه دلالت دارد بر اينكه رؤيت خداوند ذاتاً امكان 

.پذير نيست

رب «به خدا گفت) ع(ن گفته اند همين كه حضرت موسياي از متكلما پاره:اشكال

. پيغمبر خدا اشتباه نمي كند. خود دلالت دارد بر اينكه خدا ديدني است» أرني أنظر اليك

.اگر خدا ديدني نبود ، پيامبر او نمي گفت خود را به من بنما

نبود، بلكه قومش به او )ع(اين درخواست به خواهش خود حضرت موسي:پاسخ

 اگر تو براي خويشتن تقاضاي رؤيت كني خداوند جواب مثبت خواهد داد و ما در گفتند

كنار تو موفق به ديدار خدا خواهيم شد دليل برآن آيات قرآني است كه در همين رابطه 

صحبت كرده و ما درذيل به آنها اشاره مي كنيم؛

 تو ايمان اي موسي ما هرگز به: هنگامي را كه گفتيد) نيز به ياد آوريد( و- الف
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نخواهيم آورد؛ مگر اينكه خدا را آشكارا ببينيم؛ پس صاعقه شما را گرفت در حالي كه 

)55بقره،(.تماشا مي كرديد

در حالي كه اين ( اهل كتاب از تو مي خواهند كتابي از آسمان بر آنها نازل كني - ب

 آشكارا به ما نشان خدا را: آنها ازموسي، بزرگتر از آن را خواستند و گفتند) يك بهانه است

)153نساء،(.ده

 موسي از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براي ميعادگاه ما برگزيد؛ و هنگامي كه - ج

پروردگارا اگر مي خواستي، مي : ، گفت)و هلاك شدند(زمين لرزه آنها را فرا گرفت

ن انجام داده آيا ما را به آنچه سفيهانما.توانستي آنها و مرا پيش از اين نيز هلاك كني

)155اعراف،.(هلاك مي كني؟اين، جز آزمايش تو چيز ديگر نيست)مجازات و(اند

تعبير به سفيهان معلوم مي كند، درخواست رؤيت خداوند از جانب حضرت موسي 

.نبوده، بلكه قوم او اصرار به اين امر داشته اند

تكلم كرده، آنها زماني كه حضرت موسي به قوم خود خبر داد، خداوند با او :توضيح

حضرت موسي هفتاد نفر از . گفتند ما ايمان نمي آوريم مگر اينكه سخن خدا را بشنويم

آنها را دعوت كرد و به سمت طورسيناء حركت كردند، آنگاه كه خدا با موسي سخن 

گفت همه آنها صدا را شنيدند اما ايمان نياوردند و گفتند ما به تو ايمان نمي آوريم 

خداوند برآنها عذاب ) لن نؤمن لك حتيّ نري االله جهرة ً( را آشكارا ببينيممگراينكه خدا

حضرت موسي از خدا تقاضاي حيات مجدد كرد و .نازل كرد و همه آنها از بين رفتند

اي موسي اگر از خدا بخواهي كه خودش را به تو بنماياند :دوباره زنده شدند وگفتند

رب أرني «:ي به اصرار قومش به خدا گفتخواسته ات اجابت مي گردد ولذا حضرت موس

نه اينكه اين جمله واقعاً خواسته » خدايا خودت را بر من بنمايان كه تو را ببينم» انظر اليك

.خود موسي باشد

در كتاب توحيد صدوق نقل شده و ) ع(مؤيد اين مطلب حديثي است كه از امام رضا

يا رب انّك ) : ع(تي تسأله، فقال موسيلن نؤمن لك ح: فقالوا ... « عبارت آن چنين است؛

يا موسي : قد سمعت مقالة بني اسرائيل انت أعلم بصلاحهم ، فأوحي االله جلّ جلاله اليه
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رب أرني أنظر ): ع(إسألني ما سألوك فلن أؤ اخذك بجهلهم، فعند ذلك قال موسي

) ع( به موسي-  به خاطر اصرار بني اسرائيل- خداوند ) 24،حديث18صدوق، باب( » ...اليك

را به زبان جاري كند ضمن اينكه مي » رب أرني انظر اليك« اجازه مي دهد كه جمله

.من تو را به خاطر جهل آنها مؤاخذه نمي كنم: فرمايد

دلايل قائلين به رؤيت و بررسي آن. 3

از اواخر قرن سوم متفكراني پيدا شدند كه سعي كردند موضع جديدي در قبال معتزله 

و نخستين كسي كه قدم در اين ميدان گذاشت متفكري بود از .يث اتخاذ كنندو اهل حد

)333متوفي(خراسان به نام ابومنصور ما تريدي

ما تريدي در باب رؤيت خداوند معتقد بود كه مؤمنان،خداوند را در بهشت خواهند 

. خ گويدديد و كوشيده است تا اعتراضات مخالفان خود يعني معتزله را، با دلايل عقلي پاس

او درصدد بر آمده تا ثابت كند رؤيت خدا مستلزم فرض حدود و جهات براي خداي مرئي 

نيست و لازم نيست كه ما خدارا جسم بينگاريم و اوصافي را كه براي اشياء جسماني قايل 

« ماتريدي حنفي بود و مانند حنفيان ديگر رؤيت خدا را. مي شويم به او نسبت دهيم

قيام « خداي تعالي ديده مي شود، بي آنكه به اوصافي چون .مي دانست» بلاكيف

وقعود،اتكا و تعلق ، اتصال و انفصال، مقابله و مدابره،قصير و طويل،نور و ظلمت،ساكن و 

)85ما تريدي،.( متصّف گردد» متحرك، مماس ومباين، خارج و داخل

سأله رؤيت وي كه م. متكلم ديگري كه در اين باب سخن گفته ابو حامد غزالي است

: را در چندين اثر خود مورد بحث قرار داده، از دو لحاظ موضوع را در نظر گرفته است

بحث كلامي غزالي درباره رؤيت عمدةً در . يكي از لحاظ كلامي و ديگر از لحاظ عرفاني

هدف اصلي مؤلف در اين كتاب رد عقيده . مطرح شده است» الاقتصاد في الاعتقاد« كتاب

او مي خواهد ثابت كند كه رؤيت خدا در آخرت جايز است و مستلزم اين . معتزله است

غزالي ، : رك.(نيست كه ما او را جسم بدانيم و مرئي را در جهت و در مقابل رائي بپنداريم

) 61الاقتصاد في الاعتقاد، 
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البته ما دراين نوشتار چون هدفمان بررسي قرآني است از تحليل عقلي آن مي گذريم 

از مهم ترين دلايلي كه مورد استناد . يل قرآني كه محور بحث ما است مي پردازيمو به دلا

.است كه پيرامون آن ها صحبت خواهيم كرد» لقاء«و» نظر« قرار گرفته آيات  

اولدليل .1,3

ظنُُّ تَ*و وجوه يومئِذٍ باسِرَةٌ*إلِى ربها ناظِرَةٌ*وجوه يومئِذٍ ناضِرَةٌ« قوله تعالي

در آن روز صورتهايي شاداب و مسرور است و به «) 25-22،قيامت(»أَنْ يفعْلَ بِها فاقِرَةٌ

پروردگارش مي نگرد و در آن روز صورتهايي عبوس و درهم كشيده است زيرا مي داند 

».عذابي در پيش دارد كه پشت را در هم مي شكند

. ظ نظرداراي معاني متعدد استاست و لف» نظر«مفهوم كليدي در اين بحث مفهوم 

« و گاه » انتظار« به كار رفته است و گاهي » اعتبار«مثلا ً گاهي درقرآن اين لفظ به معناي 

اشعري هم درإبانه و هم در لمع در مورد آيه فوق همه اين معاني را . »رؤيت« و گاه » تعطف

 در آيه چون لفظ ه شدهو اساساً گفت) 64،63؛اللمع،27- 25الإبانه، .(جز رؤيت رد مي كند

 و 201رازي، الأربعين ، : رك(. به معناي رؤيت و ديدن است پسمتعدي شده» الي«به » ةناظر«

)334؛ قوشجي،8/130 ؛ جرجاني ، شرح المواقف، 202

متعدي شده باشد به معناي » الي«در صورتي كه به » نظر«؛ هميشه كلمه اولاً:بررسي

 و قاضي عبد الجباردر كتاب شرح الاصول جود داردبر آن ونيز  شواهدي .رؤيت نيست

الخمسه آنها را ذكر نموده است،كساني كه مايل باشند مي توانند به آن جا مراجعه كنند اما 

ما در اينجا به عنوان نمونه به يكي از آنها اشاره مي كنيم؛

 الي الرحمن يأتي بالفلاحوجوه ناظرات يوم بدر

)243 و242ل الخمسه، ،شرح الاصوعبدالجبار(

متعدي شده ولي معناي رؤيت در آن لحاظ نشده » الي«به » ناظرات« در اين شعركلمه 

.  است

انتظار » ناضِرَةٌ« بيانگر اين است كه منظور از نها مورد بحث سياق آاتدرآي: ثانياً
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آمده » فعْلَ بِها فاقِرَةٌتَظنُُّ أَنْ ي«در مقابل » إلِى ربها ناظِرَةٌ«زيرا جمله . رحمت الهي است

شود كه همان انتظار رحمت است؛ زيرا است و به قرينه مقابله معناي كنايي آن اراده مي

انتظار آيه در اين » ...مي دانند حادثه ناگواري در پيش است«: جمله مقابل به اين معناست

- الهي انتظار ميترحم، به قرينه مقابله» نظر «آيه درپساست  پيش بيني شده حادثه ناگوار

. رود

از جماعتي از مفسرين رسيده كه اين آيه حمل بر انتظار « : قاضي عبدالجبار مي نويسد

ابوحاتم رازي به سند خود از . مي شود همان گونه كه در احاديث نيز وارد شده است

« :نقل مي كند كه فرمود» وجوه يومئذ ناضره الي ربها ناظره« : مجاهد در تفسير آيه شريفه

و همين تفسير از ابن عباس نيز نقل شده . »يعني ديدگان با بشاشت و خوشرويي منتظر ثوابند

. است» انتظار«در آيه » نظر«با اين روايت صحت گفتار ما ثابت مي شود كه مراد به ... است 

)213 و4/212،المغني عبدالجبار،(

دومدليل . 2,3

 نايل مي شوند و معلوم  لقاي پروردگارنين بهفراواني دلالت دارد بر اينكه مومآيات 

:خداوند متعال مي فر مايد . است كه ملاقات مستلزم رؤيت است

فمَنْ كانَ يرجْوا لقِاء ربهِ فلَْيعملْ عملاً صالِحا و لا يشْرِك بعِبِادةِ ربهِ «-الف

)  110،كهف(»أحَدا

اميد دارد، بايد كاري شايسته انجام دهد، و هيچ پس هر كه به لقاي پروردگارش 

.كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند

)44،احزاب (»تَحِيتُهم يوم يلقْوَنهَ سلام و أَعد لَهم أجَرًا كَريما«- ب

تحيت آنان در روزي كه او را ديدار مي كنند سلام است؛و براي آنها پاداش 

. اخته استپرارزشي فراهم س

رازي ، التفسير : رك(گفته شده كه مقصود از ملاقات در آيه ديدن به چشم است

)46؛ اشعري ، الإبانه ،206؛ ابن قيم،3/50الكبير، 
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ما وقتي به قرآن واحاديث وحتي عرف مسلمين مراجعه مي كنيم  مواردي :بررسي

رؤيت نمي باشد مثلا ً در قرآن آيهبه كار رفته اما به معناي »لقاء«مي يابيم كه در آنها كلمه 

»َنهلقَْومِ يوإلِى ي نفِاقاً في قلُوُبِهِم مهَقبنفاق را تا ) روح(اين عمل، «- )77،توبه(»فأََع

نازل شده  در مورد منافقين-» .روزي كه خدا را ملاقات كنند در دلهايشان برقرار ساخت

واهند كرد بلكه آنها به لقاء مرگ وعذاب الهي در حالي كه هرگز آن ها خدا را ملاقات نخ

من حلف « : نقل شده كه فرمود) ص(همچنين در احاديث؛ روايتي از پيامبر. شوندنائل مي

در اين ) 1/377الامام احمد،( » علي يمين ٍ يقتطع بها مال مسلم، لقي االله و هو عليه غضبان

 پس نمي تواند منظور دشنحديث توصيف اهل جهنم شده وآن ها مغضوب خداوند مي با

اما در عرف؛ جمله اي كه عموم مسلمين در مورد شخصي كه . ، ديدن خدا باشداز لقاء

و در اين جمله از كلمه لقاء جز » فلاني به لقاء االله پيوست« مثلا ً :فوت كرده باشد مي گويند

.فوت شخصي كه خبر داده شده قصد نمي كنند

 همين يكي هرگز لقاء به معناي رؤيت نيست و براي«: الجبار در كتابش مي نويسدعبد 

به : شخص كور صحيح است كه بگويد. از آن دو به جاي ديگري استعمال نمي شود

پس لقاي ... فلان شخص را ديدم : ملاقات فلان شخص رفتم، ولي صحيح نيست كه بگويد

، عبدالجبار(» ...در آيه را بايد حمل بر معنايي كرد كه با حكم عقل سازگاري داشته باشد 

)266 و265شرح الاصول الخمسه،

ملازم » لقاء « از تمام شواهد و كلمات مذكور نتيجه مي گيريم كه الزاماً هميشه كلمه

با معناي ديدن به چشم نيست مخصوصاً هنگامي كه لقاء به خداوند اضافه شده باشد، در اين 

.و عقل سازگاري داشته باشدصورت بايد به معنايي حمل كرد كه با ساير آيات قرآن 

 به امكان رؤيت قلبي)عليهم السلام(تصريح ائمه اهل بيت. 4

، پيشواي عظيم الشأن شيعه، متفكري است كه مسأله رؤيت را از )ع(امام جعفر صادق

ديدگاهي كاملا ً معنوي و عر فاني، هم در ضمن اخباري كه از نياكان بزرگوار خود روايت 

فسيري كه از بعضي از آيات قرآن كرده، مورد عنايت قرار داده كرده و هم در ضمن ت
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در تفسيري كه منسوب به آن حضرت است، و هم از طريق يك راوي صوفي و سني . است

و هم از طريق يك راوي شيعه به دست ما رسيده است، امام در ) ابوعبد الرحمن سلمي ( 

به طوركلي، نظر حضرت . ه استچندين مورد نظر خود را درباره رؤيت خدا اظهار فرمود

بسم « در تفسيري كه وي از . در اين خصوص مبتني بر ديد گاه ايشان نسبت به توحيد است

مي رسد ،معبود خود را با اين كلمات » االله « كرده است، وقتي به نام   » االله الرحمن الرحيم 

: تنزيه و تقديس مي كند

فيته، و هو المستورعن الأبصاروالأوهام منزه عن كل درك مائيته والاحاطه بكي... «

در «تفسير جعفر الصادق، نقلاًعن حقايق التفسير للسلمي( » والمحتجب بجلاله عن الادراك

)»1مجموعه آثار ابو عبد الرحمن سلمي، ج

خداي تعالي و احاطه به » مائيت «  در اينجا امام تصريح فرموده است كه درك 

م بخصوص به عجز انسان از ادراك حضرت ذو الجلال در جمله دو. كيفيت او محال است

. و اين يك حكم كلي است» و هو المستور عن الابصار« به وسيله چشم تصريح كرده است

. انسان هرگز نمي تواند با چشم سر خدا را ببيند

اي اميرمؤمنان آيا «: در پاسخ به شخصي كه پرسيده بود ) ع(همچنين حضرت علي

چگونه : شخص پرسيد»بينم، بپرستم؟آيا چيزي را كه نمي: ي؟ فرموداپروردگارت را ديده

ها اورا با حقيقت چشم ها اورابه آشكار نبينند؛ اما قلب:پاسخ داد) ع(امام «بيني؟ او را مي

)197خطبه ، نهج البلاغه(» ايمان دريابند

: دننك مي، عرض)اميرالمؤمنين و امامان از فرزندان او(» شعبانيه « در مناجات 

الهي هب لي كمال الانقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصار «

.»القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك

ام دار و چشمان قلوبمان را به خدايا بالاترين درجه انقطاع به سوي خودت را ارزاني«

به سويت منور گردان تا چشمان قلوب، حجاب هاي نور را بدرند و به روشني نگريستن 

» .دهاي ما به مقام قدس تو كه بس عزيز است آويخته شوكانِ عظمت برسند و جان

)263،قمي(
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و »التوحيد « و شيخ صدوق در» كافي « مرحوم ثقة الاسلام كليني در كتاب

ل در رابطه با نفي رؤيت حسي و اثبات رؤيت بابي مستق» بحار الانوار« علامه مجلسي در 

ما تعدادي از آن احاديث را به جهت تيمن و تبرك در ذيل متذكر . قلبي اختصاص داده اند

مي شويم؛

) ص(آيا رسول خدا : سؤال نمودم ) ع(از امام رضا:  محمد بن فضيل مي گويد- 1

يده است؛ آيا نشنيده اي قول به قلبش د« : فرمود) ع(حضرت را ديده است؟پروردگــــار

او را به چشم سرنديد ولكن او را » ما رأيما كذب الفؤاد« :كه فرمودراخداوند عزوجل

)   15حديث 107صدوق ، ( » . با قلب خود مشاهده نمود

چه چيزي! اي اباجعفر: وارد شد و عرض كرد) ع(مردي از خوارج بر امام باقر -2

اي؟ آيا او را ديده: آن مرد باز سوال كرد. خدا را: دحضرت فرمو؟كنيراعبادت مي

ها با حقيقت ايمان او را را نخواهد ديد،ولي قلبواها با مشاهده بيناييچشم: حضرت فرمود

) 5، حديث 1 ج ،كليني.(خواهند ديد

درجواب شخصي كه از امكان رؤيت خداوند در روز قيامت ) ع(امام صادق -3

رؤيت با قلب، همانند رؤيت چشم نخواهد بود؛ منزه است زهرگ: پرسيده بود، فرمود

)107صدوق،. (كنندمييف توصكنندگان و ملحدان او راخداوند از آنچه تشبيه

بنده : اي نوشته از او سوال نمودمنامه) ع(به ابا محمد : يعقوب بن اسحاق مي گويد-4

بيند؟ حضرت در پاسخ ميكند؛ در حالي كه او را نعبادت ميراچگونه پروردگار خود 

تر است از اينكه به دهنده بر من و پدرانم بزرگآقا و مولا و نعمت! اي ابا يوسف: نوشت

پروردگارش را ديده است؟ حضرت در )ص(آيا رسول خدا : سوال كردم. چشم ديده شود

داشت به رسولش از راه تخداوند تبارك و تعالي از نورعظمتش آنچه دوس: پاسخ نوشت

)1/95،كليني . ( نشان دادقلب

 رؤيت از ديدگاه عرفان و تصوف-5

در اين بخش ابتدا در مورد داستاني كه درباره ملاقات ابن سينا و ابو سعيد ابوالخير 

نوشته شده صحبت مي كنيم سپس ديدگاه بعضي از عرفا را بررسي مي كنيم؛ 
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 ملاقات ابن سينا و ابوسعيد ابوالخير.1,5

هاي رفاني وكتابهايي كه در مناقب مشايخ بزرگ نوشته شده است داستاندر ادبيات ع

معروفي هست درباره ملاقات بعضي از مشايخ مشهور با يكديگر و سخناني كه ميان ايشان 

.رد و بدل شده است

با )  هـ 428(سينا الرئيس ابوعليهاي معروف شرح ملاقات شيخيكي از داستان

كه حكايت ملاقات اين دو شخصيت » محمد بن منور« .  است) هـ440(ابوسعيد ابوالخير 

كه روزي ابن سينا در : آورده است مي نويسد» اسرار التوحيد« آوازه را در كتاب بلند

ابوسعيد از بوعلي استقبال كرد و او را به خانه . نيشابور به ديدن شيخ ابوسعيد ابوالخير رفت

 گفتگو پرداخت پس از آن بوعلي از خانه بيرون خود برد و سه شبانه روز در خلوت با او به

شاگردان و مريدان كه از اين ملاقات و گفتگوي پنهاني . آمد و نيشابور را ترك كرد

. كنندميكنجكاو شده بودند هركدام از شيخ خود درباره نظرش در حق شيخ ديگر سوال

« : گويدر پاسخ ميشاگردان بوعلي از وي مي پرسند بوسعيد را چگونه يافتي؟ و بوعلي د

مريدان ابوسعيد هم درباره بوعلي همين سوال را از شيخ خود » بينددانم او ميهر چه مي

)194،محمدبن منور(» داند هر چه ما مي بينيم او مي« : گويدكنند و او در جواب ميمي

لفظي است كه در اين داستان فارسي براي ناميدن تجربه خاص بوسعيد به » ديدن « 

در آثار صوفيانه و عرفاني عربي و همچنين فارسي از الفاظ ديگري كه كم . ر رفته استكا

،»رؤيت«و» مشاهده«الفاظي چون.تفاده شده استسكند اافاده ميو بيش همين معني را

معناي ظاهري اين الفاظ . »نظر كردن« و » نظر« و همچنين » لقا«، »بصيرت« اي» ابصار«

» ديدن«ولي مراد بوعلي و بوسعيد از . گيرده وسيله چشم انجام ميهمان احساسي است كه ب

به طور كلي معنايي كه در . احساس بينايي يا ادراك اشياء محسوس توسط چشم نبوده است

است اراده مي كنند چيزي غير از » ديدن«تصوف وعرفان از الفاظي كه معادل عربي لفظ 

گيرد، و در عربي و فارسي وقتي مي احساس و ادراكي است كه توسط چشم انجام مي 

و » مشاهده«خواهند از ادراكي شبيه به احساس بينايي سخن گويند، معمولاً از الفاظي چون 

به هر تقدير، لفظي كه بوعلي و بوسعيد براي بيان تجربه بوسعيد . استفاده مي كنند» بصيرت«
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از ادراك حسي به وسيله است، و معناي آن نيز ادراكي است غير » ديدن«به كار برده اند 

مي خواهيم ببينيم كه منظور بوعلي . سوالي كه مطرح است معناي همين ادراك است. چشم

و در عربي » ديدن«و بوسعيد و به طور كلي صوفيه و عرفا از تجربه اي كه در فارسي به آن 

و پاسخ اين سوال در نظر اول روشن . و الفاظي نظاير آن گفته مي شود چيست» مشاهده«

بديهي مي نمايد، چه هر كسي كه اندك آشنايي با تصوف و عرفان و بطور كلي حكمت 

تجربه اي است باطني و قلبي و » مشاهده«يا » ديدن«ذوقي داشته باشد مي داند كه مراد از 

علت اين كه صوفيه و عرفا براي بيان اين تجربه از اين الفاظ استفاده مي كنند اين است كه 

قلب يا دل . ژگي اصلي اين تجربه كه ذوقي و بي واسطه است اشاره كنندمي خواهند به وي

انسان از نظر ايشان آلتي است كه همانند چشم مي تواند مستقيماً و بي واسطه حقايقي را 

 اما اين چشم دل چه حقايقي را ادراك مي .مي نامند» چشم دل«ادراك كند، و لذا آن را 

 طالب حق است، و تصوف راهي است براي شناخت  سالك زيرا.معلوم استكند روشن و  

. بنابراين حقيقتي كه سالك در نهايت بدان خواهد رسيد و خواهد ديد خداست. خدا

ديدگاه غزالي و عرفاء متأخر. 2,5
بعضي از عرفاء دراين مقام از شناخت انسان به باري تعالي سخن گفته اند و معتقدند 

در . هايي كه وجود دارد ناقص استه دليل موانع و حجابمعرفت انسان به خداوند در دنيا ب

تواند خدا را به نحو آخرت اين موانع و حجاب ها از ميان برداشته مي شود و انسان مي

بدين . بنابراين، ديدار كمال معرفت است. مي خوانند» ديدار «كامل بشناسد اين شناسايي را 

يا، كم وبيش به موازات هم قرار مي ترتيب، بحث ديدار در آخرت و شناخت خدا در دن

. گيرند

 يكي از شخصيت هايي كه اين مطلب را مطرح كرده ابو حامد غزالي است وي سعي 

رؤيت ازنظر او غايت كشف . مي كند از راه بيان ماهيت رؤيت جايز بودن آن را اثبات كند

 چون رؤيت كمال و) 870غزالي، احياء علوم الدين ،: رك(و به معناي مشاهده و لقاء است 

انسان در دنيا در حجاب نفس و امور . كشف است وقوع آن به آخرت موكول شده است

از بعضي از اين حجابها مؤمنان و عارفان در دنيا عبور مي كنند، و . نفساني و شهواني است
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بالنتيجه به شناخت خداوند از راه كشف و مشاهده نايل مي آيند، وليكن به غايت آن نمي 

بلكه كشف كامل آن در عالم آخرت اتفاق مي افتد  به هر تقدير، از نظر .  رسيدتوانند

غزالي رؤيت خدا در آخرت از جنس شناخت مؤمنان در دنياست و فقط از حيث شدت و 

اين شناخت در دنيا شناخت قلبي است، و كمال . ضعف و كمال و نقصان با آن فرق دارد

.آن در آخرت نيز قلبي است

 غزالي در مورد ماهيت رؤيت بيان كرده است نتيجه تحولاتي است كه عقيده اي كه

تعريف رؤيت به عنوان شناخت قلبي .مفهوم رؤيت پيش از غزالي در تصوف پيدا كرده بود

عقيده اي است عرفاني و غزالي با اين عقيده در واقع از موضع رسمي اهل حديث و 

 اين بود كه رؤيت خدا در آخرت عقيده رسمي اهل سنت. سنت،از جهتي فاصله مي گيرد

اما غزالي، در مقام يك صوفي، بر رؤيت قلبي تأكيد مي . با چشم سر صورت مي گيرد

در عين حال،وي پس از شرح مبسوطي كه درباره كيفيت رؤيت به عنوان يك تجربه . ورزد

ي اهل معنوي و قلبي مي دهد، ناگهان به اين فكر مي افتد كه وفاداري خود را به عقايد رسم

محل اين « : براي اين منظور، وي سؤالي مطرح مي كند و مي پرسد. سنت نيز نشان دهد

در پاسخ به اين سؤال، وي ابتدا مي گويد كه اصلا ً » رؤيت در آخرت دل است يا چشم؟

. طرح  سؤال روا نيست

كسي كه ديدن معشوق آرزو برد، عشق او وي را شاغل باشد از آن كه التفات        « 

آفريده شود يا در پيشاني او، بلكه مقصود او ديدن باشد و نمايد بدان كه ديدن در چشم او

غزالي ، احياء علوم ( » .بودلذت آن ، و بودن آن در چشم يا در غير آن يكسان

)880و879الدين،

پاسخي كه غزالي به سؤال فوق داده است فاصله موضع او را از موضع رسمي اهل 

براي نزديك شدن به موضع اهل حديث وي بايد قدم . ر نمي كندحديث و اشاعره پ

با اين قدم وي درواقع از نظر قبلي خود كه رؤيت را رؤيت . ديگري بردارد، و بر مي دارد

. قلبي مي دانست عدول مي كند و مي گويد كه اين رؤيت با چشم سر انجام مي گيرد

: مي نويسد. است نه عقليدليلي هم كه وي براي اين دعوي اقامه مي كند شرعي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


87پاييزفصلنامة علمي ـ ترويجي علوم اسلامي، سال سوم، شماره يازدهم، /  54

حق آن است كه اهل سنت و جماعت را ظاهر شده است  از شواهد شرع كه آن در « 

چشم آفريده شود تا لفظ رؤيت و نظر و ديگر لفظ ها كه در شرع آمده است بر ظاهر رانده 

) 880همان،( » .شود، چه ازالت ظاهرها روا نباشد مگر به ضرورت

صوفي موضع خود را به موضع اهل حديث و متكلمان بدين گونه است كه غزالي 

البته در بخش دلايل قرآني ما . اشعري نزديك مي كند و اشعريت خود را حفظ مي نمايد

.خلاف آن را ثابت كرديم و معلوم شد محل رؤيت خداوند قلب است نه چشم

 راهي بايد دانست كه مقصود آنان كه«:  مي فرمايدرابطهدر اين ) ره(» امام خميني«

پس از تقواي تام تمام و ...براي لقاء االله و مشاهده جمال و جلال حق باز گذاشته اند

 ارتياضات قلبيه كشيدن، يك صفاي قلبي از براي ...اعراض كلي قلب از جميع عوالم و

سالك پيدا شود كه مورد تجليات اسمائيه و صفاتيه گردد، و حجاب هاي غليظي كه بين 

ت بود خَرق شود و فاني در اسماء و صفات گردد و متعلق به عز قدس و عبد و اسماء و صفا

)453،موسوي خميني(» جلال شود و تدلي تام ذاتي پيدا كند

در اين عبارت، لقاء االله را همان تجلي اسماء و صفات خداوند مي ) ره(امام خميني

. داند كه در پس موانع و حجاب ها در قلب انسان ظهور پيدا مي كند

مي فرمايد  كه خدا را به اعتبار ) ره(چنين عارف و محدث نامي فيض كاشانيهم

تجلي در مظاهر اسما و صفات مي توان شناخت و اين شناخت همان ديدن خداوند است، 

اما به «: نويسدلذا كلمه نخستين از كلمات مكنونه خويش را اختصاص بدين مهم داده و مي

اي در هر موجودي روئي دارد و در هر مرآتي جلوهاعتبار تجلي در مظاهر اسماء وصفات 

 و اين تجلي همه راه است؛ ليكن )115بقرة، (»فَأيَنمَا توُلُّوا فثََم وجه اللهِّ«. نمايدمي

ما رايت شيئا الا و رأيت االله قبله و  «:گويندبينند و لهذا ميدانند كه چه ميخواص مي

»معهبعده و 

خـدا ديـداولديـدهــكـبهر چيــزيدــور و صـفا ديـنـكـز مـعرفتدلـي

آيييـان همه در چشم من تو مـازاين ميو مي بينمـي نگرم صورت تـر كه مـبه

ألا انّهم في مريه من لقاء ربهم ألا انه بكلّ «.بينندو عوام نمي دانند كه چه مي
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»شيء محيط

ه نيك بنگر شايد رسيده باشيگفتا كگفتم به كام وصلت خواهم رسيد روزي

» سنُريهِم آياتنِا فيِ اْلآفاقِ و في أنَفُْسِهِم حتىّ يتبَينَ لَهم أنََّه الْحقُّ«:قال االله تعالي

به زودي ما آيات خودمان را به ايشان در موجودات نواحي جهان و در ) [53/ فصلت (

.  حق است اوشن شود كهوجود خودشان نشان خواهيم داد تا براي آنان رو

يعني من به زودي چشم بصيرت آن ها را به : درتفسير اين آيه گفته شده است كه

ام با مشاهده كشم؛ تا مرا در مظاهر آفاقيه و انفسيهتوفيق و هدايتم سرمه ميرواسطه نو

اً چيزي فوس ابدنعياني مشاهده نمايند؛ تا آ ن كه بر ايشان روشن گردد كه نه در آفاق و نه 

]  منوجود ندارد مگر صفات من و اسماء

وقتي ماهيان جمع شدند و : سپس در اين زمينه از تمثيل استفاده مي كند و مي فرمايد

گويند حيات ما از آب است، و شنويم و ميچند گاه است كه ما حكايت آب مي: گفتند

 هست دانا، آب راديده، بعضي شنيده بودند كه در فلان دريا ماهي. هرگز آب را نديده ايم

شما چيزي : چون به او رسيدند و پرسيدند گفت. پيش او رويم تا آب را به ما نمايد: گفتند

 با ترجمه و 6-2فيض كاشاني، ( ».به غير آب به من نماييد تا من آب را به شما نمايم

)يصلخت

؛در پايان مقاله جهت حسن ختام به چند بيت از اشعار مولانا تمسك مي كنيم

درنـگر دمي بينند خوبي بيـهو و رنگـاند از باهل صيقل رسته

عددز زدل هم بي عدد هم باـجدـعـكـس هر نقـشي نــتابد تا اب

لوح دل شان را پذيرا يافته استتـه اسـتا نقوش هشت جنت تافت

داـدق خـســاكنـان مقــعد صرش و كرسي و خلاــبرترند از ع

ند اه نشان بل عين ديدار حقـچو مطلق اندــدارند و محصد نشان 

)دفتر اول: 1362مولوي (

گيري نتيجه
با تعمق در فلسفه آفرينش از ديدگاه اسلام معلوم مي شود كه غايت خلقت، همانا 
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رسيدن انسان به مقام قرب حق كه بالاترين مدارج آن يقين شهودي و لقاء االله است مي 

 ( .»ياايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه«: يم مي فرمايدباشد، قرآن كر

)6انشقاق،

بدين . »تو تلاشگرانه به سوي پروردگارت مي شتابي تا به لقاي اونايل آيي! انسان «

. ترتيب ، منتهاي سير و حركت انسان كه از خدا آغاز شده، بازگشت به سوي اوست

يش روح، انسان را به مرحله اي از عرفان و شهود مي عبادت و رياضت و تصفيه نفس و پالا

رساند كه شايستگي دريافت وجداني و حضوري از حقايق جهان هستي را پيدا كند و جز 

خدا نبيند و جز به رضاي اونينديشد و خويشتن و همه عالم را براي خدا بخواهد و دل را از 

لق و مشاهدة آيات و جلوه اسما و آنچه رنگ تعلق مي پذيرد رها سازد و به لقاي جميل مط

.صفات او، مبتهج و مسرور باشد
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. ش1362تصحيح محمد نجمي زنجاني قم.انوارالملكوت في شرح الياقوت.  همو-14

. ق1404الاعلام الاسلامي. 2ج . معجم مقاييس اللغه . رازي، ابن فارس-15

. ق1357بهيه المصريه. 3ج. التفسير الكبير. رازي، فخرالدين-16

. ق1353. حيدرآباد. كتاب الاربعين في اصول الدين.  همو-17

 ش1379 ، قم، نهج البلاغه، ترجمه دشتي رضي -18

. گردآوري نصراالله پور جوادي. مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمي.  السلمي، ابوعبدالرحمن-19

. ش1369. تهران. شگاهيدانمركز نشر

. بي تا.دارالمعرفه: بيروت. التوحيد. صدوق، ابوجعفر محمد-20

. ق1384. قاهره. شرح الاصول الخمسه.  عبدالجبار، قاضي-21

.بي تا. مطبعه مخمير: مصر. 4ج . المغني في ابواب التوحيد و العدل.  همو-22

به كوشش . ن مؤيد الدين محمد خوارزميترجما. احياء علوم الدين. غزالي، ابوحامدمحمد-23

. ش1351-59. تهران. فرهنگي ايرانبنياد. حسين خديو جم

. م1962. آنقره. آتايتصحيح ابراهيم آگاه چوبوقچي و حسين. الاقتصاد في الاعتقاد. همو-24

بي. فراهانيتهران. كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمه و المعرفه.فيض كاشاني، ملامحسن-25

.تا

. ش1378.انتشارات دليل.  مفاتيح الجنان.قمي، شيخ عباس-26

.بي تا. الطبع الحجري. شرح تجريد العقايد. قوشجي، علي بن محمد-27

. ش1370. دارالاسوه: قم. 1ج. اصول كافي. كليني، محمدبن يعقوب-28

. م1979استانبول. كتاب التوحيد.  ما تريدي، ابومنصور-29

. ش1378تنظيم و نشر آثار امام خميني: تهران. شرح چهل حديث.ني، روح االلهموسوي خمي-30

. ق1403دارالوفاء: بيروت. 4ج . بحارالانوار. مجلسي، محمدباقر-31

آگاه: تهران.تصحيح شفيع كدكني. اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد.محمدبن منور-32

. ش1366

. ش1362. انتشارات پگاه: تهران. مثنوي معنوي. مولوي، جلال الدين محمد-33
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